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داستان اول: بچه ی سوراخ
داستان دوم: مدرسه هیچی بلد نشدیم
داستان سوم: نیمرو‏شکمی و چایی‏نافی
داستان چهارم: برادران نیوتن
داستان پنجم: کیلیک خیلیک و کیلیک چیلیک
داستان ششم: اسب لوک و تلویزیون تاریک
داستان هفتم: قاشق های تنها و گوسی بع بعو
داستان هشتم: چُر و خُف های سرزمین خواب
داستان نهم: گوسفند + ریل = گوریل
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‏‏داستان‏های‏دوقلوهای‏خل‏و‏چل‏1 ‏‏1011‏‏ ‏بچه‏ی‏سوراخ‏

مامان‏تاریک‏می‏خواست‏برود‏بیرون‏برای‏خودش‏ماتیک‏
و‏ریمل‏بخرد‏و‏هیچ‏دوست‏نداشت‏دو‏تا‏بچه‏ی‏کله‏پوک‏را‏

دنبال‏خودش‏راه‏بیندازد.‏
گوشه‏ی‏ناخن‏هایش‏را‏جوید‏و‏گفت:‏»بچه‏ها!‏بیاین‏یه‏‏کم‏

قایم‏موشک‏بازی‏کنیم.«
خل‏قابلمه‏را‏از‏روی‏کله‏اش‏برداشت‏و‏گفت:‏»ولی‏ما‏که‏

موش‏نداریم‏که...«
چل‏با‏کفگیر‏قایم‏زد‏توی‏سر‏خل‏و‏گفت:‏»مامان‏‏گفت‏

‏موشک،‏میمونِ‏گراز!«
خل‏گفت:‏»موشک؟‏با‏مامان؟‏ولی‏ما‏که‏مامان‏نداشتیم.«
چ��ل‏و‏مامان‏تاریک،‏خل‏را‏ن��گاه‏کردند.‏خیلی‏عجیب‏
نگاهش‏کردند.‏انگار‏یک‏آدم‏فضایی‏بود،‏یا‏یک‏خیار‏دریایی.‏
خل‏گفت:‏»آهان!‏یادم‏بیفتاد.‏من‏می‏گم‏بیاین‏قایم‏میمونک‏

بازی‏کنیم.«
بعد‏همان‏طور‏بلند‏بلند‏با‏خ��ودش‏حرف‏می‏زد:‏»ما‏که‏

میمون‏نداریم.‏خب‏اصلًا‏گرازها‏با‏موش‏ها‏برن‏‏تو‏س��وراخ‏‏
اومده‏بودن‏بیرون.«

چل‏قابلمه‏را‏گذاش��ت‏روی‏س��ر‏خل‏و‏گفت:‏»می‏بینی‏
مامان؟!‏به‏جای‏اینکه‏حرف‏زده‏باشه،‏داره‏راه‏می‏ره.«

خل‏گفت:‏»ولی‏ما‏که‏پا‏نداشته‏بودیم‏راه‏بریم.«
چل‏گفت:‏»من‏می‏گم‏مامان!‏بیومدیم‏اصلًا‏سوار‏موشک‏

شیم‏بریم‏دوتایی‏قایم‏باشیم.«
مامان‏تاریک‏همان‏طور‏که‏لباس‏هایش‏را‏می‏پوش��ید،‏
گفت:‏»ش��ما‏دو‏تا‏برین‏روی‏تخت‏چش��م‏بذارین‏تا‏صد‏
بشمرین‏من‏قایم‏می‏شم.‏بعد‏اون‏وقت‏بیاین‏پیدام‏کنین.«

خل‏گفت:‏»پس‏موش‏ها‏رو‏چی‏کار‏می‏کردیم؟«
چل‏گفت:‏»تو‏بیا.‏من‏بعدا‏ًبهت‏می‏گم.«

خل‏گفت:‏»ولی‏ما‏که‏موش‏نداشته‏بودیم...«

چل‏گفت:‏»زود‏باش‏چشمامون‏رو‏دربیاریم!«



‏‏داستان‏های‏دوقلوهای‏خل‏و‏چل‏1 ‏‏1213‏‏ ‏بچه‏ی‏سوراخ‏

خل‏گفت:‏»نخیر!‏مامان‏خودش‏گفت‏چشماتون‏رو‏بذارین.«
چل‏گفت:‏»نخیر!‏چشمامون‏رو‏باید‏بذاریم‏روی‏تخت.«

خل‏گفت:‏»ولی‏ما‏که‏چشم‏نداشته‏بودیم‏که...«
چل‏قابلمه‏را‏گذاشت‏روی‏سر‏خل:‏»حالا‏که‏چشم‏هات‏

رو‏در‏نمی‏آری،‏کلاهخود‏دسته‏دار‏می‏آد‏روی‏کله‏ت.«
خل‏گفت:‏»برقا‏رفت.«

چل‏گفت:‏»تعطیلات!‏اون‏قابلمه‏رو‏بردار‏از‏روی‏کله‏ت!‏
برقا‏هیچی‏نمی‏خواستن‏رفته‏باشن.«

آن‏وقت‏یک‏جوراب‏خیلی‏بوگندو‏را‏بست‏روی‏چشم‏های‏
خودش‏و‏گفت:‏»نه...‏یه‏‏بار‏توی‏عمرت‏راست‏‏گفته‏بودی!«‏

و‏داد‏زد:‏»مامان!‏برقا‏رفته.«
مامان‏همان‏طور‏که‏درِ‏اتاق‏را‏می‏بست،‏گفت:‏»من‏دیگه‏

قایمدارم‏قایم‏می‏شم.‏تا‏صد‏بشمرین.« دارم

خل‏و‏چل‏تازه‏چشم‏هایشان‏را‏از‏زیر‏قابلمه‏و‏جوراب‏بوگندو‏

آزاد‏کرده‏بودند‏که‏زنگ‏در‏را‏زدند.‏صدای‏زنگ‏مثل‏آهنگ‏
ماشین‏آشغالی‏بود،‏ولی‏مامان‏می‏گفت‏بتهوون‏است.‏

خل‏گفت:‏»در‏رو‏باز‏نکن.‏بذار‏سمفونی‏بتمن‏گوش‏کنیم.«
چل‏گوش‏نکرد.‏در‏را‏باز‏کرد‏و‏گفت:‏»کیه؟«

همسایه‏ش��ان‏بود،‏با‏یک‏بچه‏ی‏کوچولو‏که‏توی‏بغلش‏
می‏خندید.‏

همسایه‏گفت:‏»مامانتون‏خونه‏ست‏بچه‏ها؟«
خل‏گفت:‏»ما‏که‏خونه‏نداشته‏بودیم...‏مامان؟‏مامان‏هم‏

که‏نداشته‏بودیم‏هیچی‏دیگه‏ما...«
چل‏گفت:‏»این‏دیوونه‏ی‏مُنگول‏نش��انه،‏بله،‏زود‏پیداش‏

می‏کنم.«
یک‏کفش‏برداش��ت‏و‏زیرش‏را‏نگاه‏کرد.‏خل‏رفت‏زیر‏

فرش‏را‏دید.‏چل‏توی‏جیب‏روپوش‏مامانش‏را‏گشت.‏
همسایه‏گفت:‏»دنبال‏چی‏می‏گردین؟«

چل‏گفت:‏»‏مامانمون...‏الان‏پیدا‏می‏شه.‏آخه‏قایم‏شده‏بود.«



‏‏داستان‏های‏دوقلوهای‏خل‏و‏چل‏1 ‏‏1415‏‏ ‏بچه‏ی‏سوراخ‏

خل‏گفت:‏»توی‏قوطی‏ش��کر‏هم‏نبود‏که.‏شما‏می‏دونین‏
کجاست؟«

همسایه‏یک‏وری‏خندید‏و‏گفت:‏»نه!‏می‏شه‏وقتی‏پیداش‏
کردین،‏بگین‏این‏کوچولوی‏ما‏رو‏نگه‏داره‏تا‏من‏برگردم؟«
و‏آن‏وقت‏بچه‏را‏داد‏دس��ت‏چل‏و‏توی‏راه‏فوتی‏کرد‏و‏
رفت.‏خیلی‏خوشحال‏بود‏که‏از‏این‏بچه‏های‏کله‏پوک‏ندارد.‏
خل‏گفت:‏»این‏بچه‏رو‏از‏کجات‏درآوردی؟‏ما‏که‏بچه‏

نداشتیم.«
چل‏گفت:‏»مگه‏با‏چشمات‏ندیدی‏همسایه‏مون‏آورد؟«
خل‏گفت:‏»ولی‏ما‏که‏چش��م‏نداریم.‏چش��م‏هامون‏زیر‏

تخته...«‏
چل‏گفت:‏»مامان!‏بیا‏دیگه‏من‏دارم‏مثل‏این‏خل‏می‏شدم.«
خ��ل‏دوباره‏رفت‏توی‏فکر‏و‏ب��ا‏خودش‏بلند‏بلند‏حرف‏
زد:‏»ما‏یه‏‏دونه‏مامان‏داشتیم،‏چشم‏داشتیم،‏چی‏شد‏حالا‏
نداریم؟‏یه‏بچه‏داریم.‏مامان‏قایم‏شد‏رفت.‏گرازا‏اومدن.«‏

آن‏وقت‏پرید‏پشت‏پشتی‏ها‏قایم‏شد‏و‏داد‏زد:‏»چل!‏چل!‏
بیا...‏گرازها‏حمله‏کردن!«‏

چل‏دس��ت‏خل‏را‏از‏پش��ت‏پشتی‏کشید‏و‏گفت:‏»ببین‏
بوق‏مکانیکی!‏ما‏داریم‏قایم‏موشک‏بازی‏می‏کنیم.‏حالا‏هم‏

باید‏دنبال‏مامانمون‏بگردیم.«
خل‏از‏پشت‏پشتی‏بیرون‏آمد‏و‏گفت:‏»آهان!‏حالا‏یادم‏

اومد.‏خب‏من‏که‏خیلی‏وقته‏مامان‏رو‏پیدا‏کرده‏م.«
چل‏گفت:‏»کجاست؟«

خل‏گفت:‏»اوناهاش!‏لای‏پتو!«
چل‏گفت:‏»برو‏بینیم‏بابا!‏اون‏که‏بچه‏‏برای‏همسایه‏بود.«
خل‏گفت:‏»ش��یکمت‏رفته‏باش��ه!‏اصلًا‏م��ن‏از‏خودش‏

بپرسیدم.«‏و‏رفت‏پیش‏بچه‏گفت:‏»تو‏مامان‏مایی؟«
بچه‏خندید‏و‏دست‏هایش‏را‏توی‏هوا‏تکان‏داد.‏

خل‏گفت:‏»دیدی‏گفتم؟‏تا‏ما‏پیداش‏کردیم،‏خندید.«
چل‏آمد‏بالای‏س��ر‏بچه‏و‏گفت:‏»یعنی‏مامانمون‏رفت‏



هوپا تا حالا سه تا کتاب 
ديگه هم از همين نويسنده 

منتشر کرده:منتشر کرده:
ديگه هم از همين نويسنده 



یم‏با‏یه‏‏عالمه‏بچه‏ی‏
چند‏تا‏قصه‏ی‏بانمک‏و‏خنده‏دار‏دار

‏اون‏قدرها‏هم‏کله‏پوک‏نیستن.‏اتفاقا‏ً
مثلا‏ًکله‏پوک‏که

‏کاه‏‏هستن.‏اون‏قدر‏
خیلی‏هم‏زبر‏و‏زرنگ‏و‏آبِ‏زیرِ

شون‏رو‏ذلهّ‏کرده‏ان.
که‏بزرگترها

اچیل،‏هاچول،‏گینگول‏
هوچی‏پوچی،‏تی‏تی،‏چین

اچونه،‏هنچیل،‏

خارجی‏نیستن،‏وِرد‏
ه‏نکنید.‏این‏‏کلمه‏ها‏

و… نه!‏اشتبا

ن.‏اسم‏بچه‏های‏کله‏پوک‏ما‏هستن.
جادوگری‏هم‏نیست

ن‏تنها‏و‏غمگین‏
ضا‏قصه‏ی‏کودکا

قصه‏ی‏علیر

در‏و‏مادرشان‏
‏بچه‏هایی‏که‏پ

است.‏قصه‏ی

قصه‏ی‏ کنند.‏
می‏ زندگی‏ گر‏

همدی از‏ جدا‏

با‏ تنها‏ و‏ یکه‏
باید‏ خودشان‏

که‏ بچه‏هایی‏

مشکلاتشان‏دست‏و‏پنجه‏
گی‏بجنگند‏و‏با‏

زند

ب،‏کودکان‏با‏
ان‏های‏این‏کتا

نرم‏کنند.‏داست

دلگرم‏می‏کند.
ص‏را‏به‏زندگی‏

شرایط‏خا



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر‏هوپا‏همگام‏با‏ناشران‏بین‏المللی،‏از‏کاغذهای‏مرغوب‏با‏زمینه‏ی‏کِرِم‏استفاده‏می‏کند؛‏زیرا:
‏این‏کاغذها‏نور‏را‏کمتر‏منعکس‏می‏کند‏و‏درنتیجه،‏چشم‏هنگام‏مطالعه‏کمتر‏خسته‏می‏شود؛

‏این‏کاغذها‏سبک‏تر‏از‏کاغذهای‏دیگر‏است‏و‏جابه‏جایی‏کتاب‏های‏تهیه‏شده‏با‏آن،‏آسان‏تر‏است؛
‏و‏مهم‏تر‏از‏همه‏اینکه‏برای‏تولید‏این‏کاغذها‏درخت‏کمتری‏قطع‏می‏شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


